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گروه هنــر| هيئــت انتخاب 
آثار بخش هنرهاى نمايشــى 
سومين جشــنواره هنرهاى 
شــهرى مشــهد انتخــاب و 
معرفى شــدند. براين اساس 
«علــى عابــدى»، «علــى 
 . . . حاتمى نــژاد» و «عبــدا

برجســته»، از هنرمنــدان 
تئاتر كشــور، به عنوان هيئت  
بازبينــى بخــش هنرهــاى 
نمايشى اين جشنواره انتخاب 
شــدند. بنا بر ايــن گزارش، 
هيئت انتخاب 100اثر نهايى 
رسيده به دبيرخانه جشنواره 

را در بخش هــاى خيابانــى، 
صحنه اى و كودك و نوجوان، 
بررســى و ارزيابــى خواهند 
كرد. آثار منتخب از ســوم تا 
دوازدهــم فرورديــن 1399 
اجــرا  مشــهد  شــهر  در 

خواهد شد. 
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اعضای هیئت انتخاب جشنواره هنرهای نمایشی  
«خانه  بهار۹۹» معرفی شدند

«چنین کنند بزرگان» با آثاری از ۲هنرمند مشهدی  
در تهران برپا می شود

نمايشــگاه گروهى كارتون و كاريكاتور «چنين 
كنند بزرگان» براســاس كتابى به همين نام، به 
مناسبت بزرگداشت و تجليل از نجف دريابندرى، 
نويســنده و مترجم معاصر، در نگارخانه شميس 

پايتخت برگزار مى شود. 
در اين نمايشــگاه آثار محمود آزادنيا و عليرضا 
پاكدل، 2 هنرمند مشــهدى، دركنــار آثارى از 
محمد افلاك، جواد تكجو، سامان ترابى، مجتبى 
حيدرپناه، محمدرضا ثقفى، آرش فروغى، مهدى 
عزيزى و مهناز يزدانى به نمايش گذاشته مى شود. 
در توضيح اين نمايشگاه كه از كتاب «چنين كنند 
بزرگان» اثر ويل كاپى و ترجمه نجف دريابندرى 
انتخاب شده، آمده است: «زبان طنز را نمى شود 
گرفتار قانون و قاعده كرد؛ چون در سايه شكستن 
قاعده هاست كه شكل مى گيرد و آفريده مى شود.  

هر اثر يك كشف است؛ كشف يك تضاد در محيط 
درون يا پيرامــون هنرمند كه به زبــان و تصوير 
درمى آيد و قالب آن را به خود مى گيرد.» «چنين 
كنند بزرگان» از 25بهمن تا 8اســفند، هر روز از 

ساعت16 تا 20 پذيراى بازديدكنندگان است.  
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کارتون شهر

در حاشیه افزایش افسارگسیخته 
قیمت خودرو

مخاطبــــان گـرامى، به دليل 
انتشار ويژه نامه سى وهشتمين 
جشنواره فيلم فجر  و تغييراتى 
صفحه در  واسطه آن  به  كه 

مى آيد،تا  وجود  به  نو  روز   
ستون  ماه  بهمن   23 تاريخ 
«كارتون شهر» در اين صفحه 

پذيراى چشم هاى شماست.
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سـید جـواد اشـکذری| يكـم: از اوليـن دوره 
جشـنواره تئاتـر فجر كـه سـال1361  در تهران 
برگـزار شـد، تاكنـون 38سـال مى گـذرد. 
از همـان سـال اول كـه فقـط 38 اثـر در ايـن 
رويـداد حضـور داشـتند، فقـط نـام چند شـهر 
بـه چشـم مى خـورد كـه به طورحتم نام مشـهد 
در كنـار تهـران، نويـد سـال هاى درخشـش و 
افتخارآفرينـى براى هنرمنـدان تئاتر شـهرمان 
مـى داد. در آن سـال كـه جنـگ تحميلـى رژيم 
بعـث عـراق عليه ايـران بـه نيمه رسـيده بـود و 
برخـى هـم حوصلـه كار نداشـتند يـا در جنـگ 
بودنـد و صاحب نظـران آن زمـان را دوران 
ركـود تئاتـر مشـهد نام گـذارى كـرده بودنـد، 
تئاترهاى «خانـات»  بـه كارگردانى رضا صابرى، 
«شكسـت خورده ها» اثرمحمـد الهـى و «وارثان 
زمين»سـاخته محمـد ملتجـى از مشـهد در 
لابه لاى جـدول آثار پايتخت نشـينان از مشـهد 
سـال  نخسـتين  در  مى كـرد.  چشـم نوازى 
برگـزارى جشـنواره تئاتر فجـر، قرعـه اول به نام 
مشـهد افتـاد و تئاتـر ايـن شـهر سـرزبان هاى 
تئاتـر كشـور قـرار گرفـت و «خانات» توانسـت 
در جنـگ نابرابر بـا تهرانى هـا بدرخشـد. در آن 
سـال «خانـات» عنـوان بهتريـن نويسـندگى و 
كارگردانـى را از آن خـود كـرد و علـى آزادنيـا، 
بازيگـر نمايـش «خانـات»، به عنـوان بهتريـن 
بازيگـر دوم مرد انتخاب شـد و جايزه ويژه سـپاه 
پاسـداران انقلاب اسلامى و بنياد شـهيد را از آن 

خود كرد.
حالا نگاهمـان را از اوليـن نمايش فجـر يعنى 
«خانـات» برمى داريـم. 37سـال رگبـارى به 
سـمت جلـو حركـت مى كنيـم و پشـت ديوار 
سـال97 و دوره سـى وهفتم مى ايسـتيم و بـه 
«درياچـه قـو»، «بـاغ خونـى»، «مـا داريم از 
ايـن خونـه مى ريـم»، «سردسـير»، «رومئو و 

ژوليـت» و «مـا و ديگـران» و به شـب رؤيايى 
تئاتر مشـهد و كلـى افتخارآفرينى مى رسـيم؛ 
بـه اعـلام 18نامـزد و كسـب 12جايـزه در 
بخش هـاى بازيگـرى، نمايشنامه نويسـى، 
كارگردانـى، گريـم، طراحى  صحنـه، طراحى 
صـدا، موسـيقى، طراحـى حركـت، طراحـى 
آرايه هـاى صوتـى و طراحـى نـور، اما امسـال 
سـهم تئاتـر مشـهد از فجـر يـك جايـزه ويژه 
بـود و يـك تقديـر و چنـد نامـزدى در چنـد 
بخـش.  و تنهايـك جايزه سـهم تئاتر مشـهد 
اسـت از رويـداد بـزرگ تئاتـر كشـور و البتـه 
كلاهـى كـه روى هواسـت، معلـوم نيسـت 
مـال كـدام مديـر اسـت كـه بـه بـالا انداخته 
اسـت! امسـال با اعلام حاضرنشـدن 4نمايش 
كـه هيچ كـدام در بخـش مسـابقه نبودنـد 
-و حضورشـان هيـچ تأثيـرى در درخشـش 
هنرمنـدان هـم نمى گذاشـت- «ژنتيـك»  
بـه كارگردانـى مهسـا غفوريـان بعـد از 
اجراهـاى موفق عمومـى خود خيلـى راحت و 
بى حاشيه در جشـنواره تئاتر اسـتانى شركت 
و بـه فجـر راه پيدا كـرد و جايـزه ويـژه هيئت 
داوران جشـنواره فجـر را گرفـت. به طورحتم 
حضـور و درخشـش تك سـتاره 98 زيـاد بـه 
مديريـت فرهنگـى اسـتان ارتباطـى نـدارد، 
چـون «ژنتيـك» قبـل از حضور در جشـنواره 
تئاتـر فجر در يـك سـالن خصوصى بـا هزينه 
غيرحمايتى اجراهاى عمومى خـود را گذراند 
و از طـرف ديگـر او مـزد تلاش هـاى مسـتمر 
خـود در جشـنواره تئاتـر فجـر در سـال هاى 

اخيـر را گرفـت.
حضـور و درخشـش پـر تعـداد تئاترى هـاى 
مشـهد در جشـنواره فجر از سـال94 بـا «رونق 
اقتصـاد تئاتـر و اقبـال تماشـاگران مشـهدى 
بـه تئاتـر»، «تغييـر سياسـت از جشـنواره بـه 
سـمت اجراهـاى عمومـى»، «بهـا بـه تئاتـر 
خصوصـى»، «اعتباربخشـى بـه تئاتر جشـنواره 
تئاتر اسـتانى»، «حمايـت از تئاتر شهرسـتان»، 
«اسـتقلال و قدرت گرفتـن انجمـن هنرهـاى 
نمايشى اسـتان» و... شروع شـد. به نوعى در يك 
نـگاه مى تـوان بيـان كـرد كـه سـال96 از لحاظ 
تعـداد نمايش هـاى تئاتـر مشـهد در جشـنواره 
تئاتـر فجـر (بـا 9 اثـر) سـال بى مانندى بـوده و 
سـال97 از لحـاظ درخشـش و افتخارآفرينـى، 
سـال ماندگارى بوده اسـت و البته سال98 هيچ 
جايگاهـى در رونـد روبه رشـد تئاتـر شـهرمان 

نداشته است. چرا؟
دوم: جوابـى كه بـا سـؤالاتمان به ايـن «چرا؟!» 
خواهيـم داد. آيـا كسـب يـك جايـزه (در بخش 
اجـراى تئاتـر) در جشـنواره فجـر، درخششـى 
براى تئاتر مشـهد محسـوب مى شـود؟ آيـا واقعا 
امسـال سـهم تئاتـر مشـهد از فجـر يـك جايزه 
ويـژه بـود؟ آيـا حقانيـت تئاتـر مشـهد به عنوان 
قطـب دوم تئاتر كشـور در همين حد اسـت؟ آيا 
هنرمنـدان كـم كارى كرده انـد؟ آيـا هنـر آن ها 
افـت كـرده اسـت؟ يـا مديـران تلاش هايشـان 
بى ثمـر بـوده اسـت؟ چـرا مديرانـى كـه سـال 
گذشـته بـا افتخارآفرينـان تئاتـر مشـهد عكس 
يـادگارى مى گرفتند، قـاب امسالشـان از عكس 

يـادگارى خالـى اسـت؟ چـرا آن هايـى كـه مهر 
خودشـان را پـاى سـند درخشـش هنرمنـدان 
تئاتر مشـهد مى زدنـد، حـالا سـكوت كرده اند؟ 
چـرا آن هايى كـه بيانيـه و تبريك در سـال قبل 
فرسـتادند، امسـال در بيانيه اى علـت رخوت در 
تئاتر مشـهد را اعلام نمى كنند؟ چرا مسـئوليت 
افـت تئاتـر مشـهد را در ايـن رويـداد برعهـده 
نمى گيرند؟آيـا اين نتيجه ضعيف كـردن انجمن 
نيسـت؟ واقعـا تـا حـالا در تئاتـر، نـگاه مديران 
هنـرى و تئاتـرى در تصميم گيرى هـا همـراه با 
سياسـت يا سياسـى نبـوده اسـت؟ فكـر كرديم 
بـا ايـن رونـد و بـا ايـن مديـران، سـالى خواهد 
رسـيد كه آلبـوم عكس هـاى يـادگارى مديران 
در فجـر خالـى خواهـد مانـد و تبريـكات بـراى 
هميشـه متوقـف خواهد شـد؟ آيـا دلمـان را به 
يك جايزه مشـهد خـوش كرديم؟ چـرا مديران 
هنرى واكنشـى در برابر حضـور هنرمندان تئاتر 
مشـهد در پايتخـت -كه ايـن چند سـال خيلى 
زيـاد هـم شـده اسـت- ندارنـد؟ چـرا بازيگران 
تئاتـر مشـهد كـه سـال ها در شهرشـان سـتاره 
بودنـد، حـالا بايد بـه بـازى در يك پـلان برخى 
از فيلم هـاى سـينمايى تـن بدهنـد؟ چـرا ايـن 
حرف هـا بـه كسـى برنمى خـورد؟ چـرا مديران 
فرهنگ و هنر مـا اين قدر خسـته اند؟ چـرا حال 
برگـزارى چنـد نشسـت آسيب شناسـى در اين 
رابطه را ندارنـد؟ حضور و درخشـش هنرمندان 
تئاتر مشـهد در ايـن جشـنواره چقدر برايشـان 
اهميت دارد؟ آيـا رديف بودجـه حمايتى برايش 

تعييـن كرده انـد؟
... و چراهـا و اماواگرهـاى بسـيارى كـه قبـل از 
اينكـه مـا بپرسـيم، مديـران فرهنـگ و ارشـاد 
اسـلامى اسـتان جوابـش را بـه خوبـى مى دانند 
و فقط بايـد منتظر باشـيم ايـن سـال هاى عبور 

بگـذرد؛ عبـور از مديريتى كـه وجود نـدارد. 

سال های عبور از مدیریت
۳۸سال تئاتر فجر؛ از اوج تا فرود! از «خانات» تا «ژنتیک»!

امید قهرمان*| نودودومین مراسم پرزرق وبرق اسکار هم مثل دوره های قبل، 

هرچند بدون مجری، با اعطای جوایزی به پایان رسید که مدت هاست دیگر محک 
معتبری در معرفی فیلم های ارزشمند و ماندگار به شمار نمی رود. در دو سه دهه 
اخیر شاهد بوده ایم که چگونه سلیقه و اعمال نفوذ لابی های سیاسی و چراغ سبز 
صاحب منصبان بانفوذ  شرکت های امپراتوری عریض وطویل  هالیوود، رنگ طلایی 
جوایز اسکار را کدر کرده و سینمای ناب را به حاشیه رانده است .اگر در روزگاری 
نه چندان دور «بردن یا نبردن»، دغدغه اصلی سینماگران و هنرمندان بود، امروز 
آن ها بی تاب «گفتن یا نگفتن» هستند. مراسم اسکار امروز صحنه بزرگی است که 
از تریبون آن، هنرمندان به جای یادآوری گذشته هنری خود و قدردانی از عواملی 
که آنان را در کسب چنین دستاوردی یاری کرده اند، خود را انگار برای آگاه کردن 
مردم از مصائب و مشکلات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و قومی که جامعه جهانی 
را تحت تأثیر قرار می دهد، موظف می دانند. هنرمندان و سینماگران امروز انگار 
دیگر نقش و رسالت هنری خود را کافی نمی دانند و سعی می کنند با قرار گرفتن در 
جایگاهی سیاسی، تعهد اجتماعی خود را به جهانیان گوشزد کنند. با وجود اینکه 
در تاریخ هنر همیشه مفهوم «تعهد»(هنرمند یا هنر متعهد) با ذات حقیقی هنر در 
تعارض بوده است، همزیستی مسالمت آمیز این تفکر مارکسیستی در دل نظام 

سرمایه داری  هالیوود، سؤال برانگیز است.
امروزه از پشت تریبون  هالیوود که همیشه به نژادپرستی و مردسالاری متهم 
بوده است، از تعداد اندک فیلم سازان زن و نابرابر بودن دستمزد مردان و زنان 
بازیگر انتقاد می شود. از ظلم و جور به سیاه پوستان و از کم بودن کاندیداهای 
سیاه پوست انتقاد می شود. از سیاست های ضدمکزیکی ترامپ انتقاد می شود. از 
سیاست های جنگ طلبانه انتقاد می شود. از نابرابری حقوق همجنس گرایان انتقاد 
می شود. از فعالیت های ضدحقوق بشری انتقاد می شود. از حمایت از جانوران 
و گیاه خواری حمایت می شود و از همه چیز به جز روند ناامیدکننده سینمای 
امروز انتقاد می شود؛ به عنوان مثال هیلدور گونادوتیر، آهنگ ساز فیلم «جوکر»، 
جایزه اش را به دختران، زنان و مادرانی تقدیم می کند که موسیقی را درونشان 
حس می کنند؛ ناتالی پورتمن، لباسی بر تن کرده است که روی آن نام کارگردانان 
زنی که در مراسم امسال حضور ندارند، دوخته شده است و یواکیم فونیکس  هم 
با اولین اسکاری که می گیرد، از حقوق اقلیت خاموش دفاع می کند. واقعیت این 
است که امروزه با تغییر رسالت اصیل آکادمی اسکار، سینما از قالبی هنری به ابزاری 

سیاسی بدل شده است.
حال در این ماراتن متشکل از بیانیه های سیاسی، فرش قرمز و لباس های 
گران قیمت، میهمانی های آخر شب و آشنایی ها و مصاحبه ها که از دور سحرآمیز 
و از نزدیک مأیوس کننده می نماید، برنده کیست؟ برنده واقعی کیست وقتی 

اسکورسیزی حماسه سرای «مرد ایرلندی»، تارانتینوی منتقد  هالیوود در 
«روزی روزگاری  هالیوود» و جیمز منگولد، داستان پرداز «فورد دربرابر فراری»، 
در جمع بازندگان نشسته اند و جایزه نمی گیرند؟ اصلا معیار برنده شدن چیست 
وقتی فیلمی از سینمای آسیا (انگل) که از نیمه دوم به بعد خود را هجو می کند، 
جایزه بهترین فیلم را برای اولین بار در تاریخ اسکار از آن خود می کند؟ در ورزش، 
قوانین مکتوب و رأی داوران براساس آن قوانین عینی و ملموس، برنده و بازنده را 
مشخص می کند، اما چگونه می توان هنر سینما را که از شخصی ترین و ذهنی ترین 
دستاوردهای بشری است، درجه بندی کرد؟ طبیعی است که تفسیرها و آرا 
برحسب نوع نگاه ناظران متفاوت خواهد بود .فیلمی که شما را به وجد می آورد، 

ممکن است در دیگری هیچ حسی ایجاد نکند.
متأسفانه هنر سینما همان قدر که اثر یک فیلم ساز 

است، محصول مخاطب و بیننده هم به شمار 
می رود، کما اینکه نظام حاکم بر  هالیوود و 
آکادمی اسکار هم بر نحوه نگرش و امتیاز 

دادن منتقدان، تأثیر چشمگیری می گذارد.
مُهر  فیلم ها  بر  اسکار  جایزه  هرازگاهی 

ماندگاری و جاودانگی می زند، اما در واقعیت 
همیشه معیار ارزش و فاخر بودن فیلم ها نبوده 

است. چارلی چاپلین، اورسن ولز، 
آلفرد هیچکاک، سیدنی لومت، 

پکین پا،  سم  آلتمن،  رابرت 
ریدلی  کوبریک،  استنلی 
اسکات، مایکل مان، دیوید 
حتی  و  تارانتینو  فینچر، 
کوروساوا و فلینی هیچ گاه 

اسکار نگرفتند.
و  بهترین داور است  زمان 

همیشه نشان داده است که 
خواهند  جاودانه  فیلم ها  کدام 

شد و کدام فیلم ها در تندباد فراموشی از یاد 
خواهند رفت.

سینما را به خاطر بسپاریم، اسکار مردنی 
است. 

*عضو هیئت علمی دانشگاه خیام 

زندگی با سینما

سبزه قبا | جشــنواره ملى تئاتر فجر 
كه تئاتر شهرســتان  جايگاه مناسبى 
درآن دارد، همواره به فرصتى تبديل 
مى شــود تا هنرمندان شهرستانى به 
چشــم بيايند. تئاترى هاى مشــهد 
نيز در ادوار مختلف اين جشــنواره، 

افتخارهاى فراوانى آفريده اند.
اما گاهــى تلاش هــاى تئاترى هاى 
غير پايتخت نشــين  آن طور كه بايد 
ديده نمى شــود؛ مانند امســال كه 
سى وهشــتمين دوره جشنواره تئاتر 
فجر در تهران برگزار شــد و بسيارى 
از جوايــز اصلــى آن بــه بازيگــران 
مطرح و سرشــناس ســينما و تئاتر 

رسيد.

 همه جایزه های مشهد
در شــب بيســت ويكم بهمــن  كه 
ســيدعباس صالحى، وزير فرهنگ و 
ارشاد اسلامى، كمتر از يك ساعت در 
اختتاميه حضور داشــت و سخنرانى 
هم نكرد، 4 هنرمند مشهدى توانستند 
باعث شــوند اســم تئاتر مشــهد در 

اختتاميه جشنواره فجر برده شود.
در بخش كارگردانــى، هيئت داوران 
تصميم گرفت جايزه ويژه خود در اين 
بخش را كه شامل تنديس جشنواره، 
ديپلم افتخار و جايزه نقدى است، به 
نمايش «ژنتيك» به كارگردانى مهسا 
غفوريان اهدا كند. جايــزه غفوريان 
تنهــا جايزه اى اســت كــه درميان 
بخش هاى اصلى اين جشــنواره قرار 

دارد.
2  برگزيده ديگر مشهدى كه نامشان 
در ســالن اختتاميه جشــنواره تئاتر 
فجر خوانده شــد، مرجانه حسين پور 
و مهديا مصباحى بودند كه در بخش 
مسابقه و نمايشــگاه پوستر و عكس 
سى وهشتمين جشــنواره بين المللى 
تئاتر فجر تقدير شدند. هيئت داوران 

اين بخــش، مرجانه حســين پور را 
براى عكاســى از نمايش «آى راك» 
و مهديــا مصباحى را براى عكاســى 
از نمايش «عشــق جلاد»، شايســته 
تقدير دانســتند. همچنين ســجاد 
انتظــارى، ديگر هنرمند مشــهدى، 
به خاطر توليد تيزر تئاتــر «خانواده 
محتــرم اردكانى»، شايســته تقدير 
هيئت داوران بخش اقــلام تبليغاتى 
سى وهشتمين جشــنواره بين المللى 
تئاتر فجر شناخته شد. با روى صحنه 
رفتن اين هنرمندان مشهدى، پرونده 
مشهدى هاى حاضر در جشنواره تئاتر 
فجر امســال بسته شــد و هنرمندان 
تئاتر رفتند تا خود را براى اين رويداد 
فرهنگى هنرى در ســال آينده آماده

 كنند.

  چهره های مشهور ســینما روی صحنه
تئاتر

در شب اختتاميه، آنچه از همه چيز بيشتر 
توجه ها را به خود جلب مى كرد، حضور 
نويد محمــدزاده، اميــر جديدى و على 
شادمان درميان نامزد هاى دريافت جايزه 
بود كه هيچ كدامشان دست خالى از اين 

اختتاميه بيرون نرفتند. على شــادمان 
توانسته بود در بخش بازيگرى مرد، لوح 
تقدير و جايزه نقدى جشــنواره را براى 
بــازى در نمايش «شــاه ماهى» به خود 
اختصــاص دهد،  او در ســخنانش پس 
از دريافت جايزه گفــت: اين جايزه را به 
تمامى هم نسلان خودم تقديم مى كنم كه 
در اين روزها نااميد هستند. ايران وطن 
ماست و ما اين سرزمين را مى سازيم. در 
ادامه، امير جديدى هم تنديس جشنواره، 
ديپلم افتخــار و جايزه نقــدى بهترين 
بازيگر مــرد را براى بازى «شــاه ماهى» 
دريافت كــرد.  نام جديدى و شــادمان 
به ترتيب بــراى بــازى در «روز صفر» و 
«مردن در آب مطهر» درميان نامزد هاى 
بهترين نقش اصلى مرد سى وهشتمين 
جشــنواره فيلــم فجــر نيز به چشــم 
مى خورد. جايــزه ويژه هيئــت داوران 
در اين بخــش هم به نويــد محمدزاده 
براى بازى در نمايش «بيگانه در خانه» 

رسيد.

 جایزه ای مهم تر از ونیز
محمدزاده  گفت: «نزديك 30جايزه 
ســينمايى دارم ولى خــودم را بچه 

تئاتر مى دانم. بعد از حدود 17ســال 
كار، اولين جايزه ام را از جشنواره فجر 
دريافت مى كنم. فكر مى كنم مهم ترين 
جايزه اى كه گرفتم، همين است، حتى 
برايم از جايزه ونيز مهم تر اســت.»  او 
در ادامه به جريان آموزشش در تئاتر 
اشاره و از اســتادانش قدردانى كرد: 
«من تئاتر را از آموزشگاهى در كرج، 
دانشگاه سوره، دانشگاه تهران، دانشگاه 
سينما و تئاتر، تالار استاد سمندريان 
و ناظــرزاده و... ياد گرفتم و بســيار 
قدردان  استادهايم هســتم. هروقت 
جايزه سينمايى مى گرفتم، مى گفتم 
پسر تئاتر ايران هســتم. ممنون كه 

حرف من را تأييد كرديد.»

 خاک صحنه
جايزه گرفتــن هنرمندانى همچون 
محمدزاده، جديدى و شــادمان كه 
چهــره ســينمايى آن ها بيشــتر در 
ذهن مخاطبان است، نشان مى دهد 
كه بازيگران ســينما هــم به اهميت 
و جايگاه نقش آفرينــى روى صحنه 
تئاتر آگاه اند. آن ها با ابراز خوش حالى 
بى ســابقه پــس از دريافــت جايزه 

تئاتر فجر، ثابــت مى كنند كه خاك 
صحنه خــوردن در تئاتر، بيشــتر از 
هر چيزى برايشــان اعتبار مى آورد. 
شــايد هم آن ها با فعاليــت و تلاش 
بيش از پيش به دنبال اين هســتند 
كه خود را به اصالتى در تئاتر برسانند 
و بازيگــرى در ســينما را براى خود 

پايگاه كنند.

 درخشش نمایشی از خراسان جنوبی
سى وهشــتمين جشــنواره تئاتــر 
فجر عــلاوه بر بخش صحنــه اى در 
2بخش راديو تئاتــر و تئاتر خيابانى 
نيز برگزيدگان خود را شــناخت كه 
به دليل محدوديت فضا بــه ذكر نام 
بهترين بازيگران و بهترين كارگردانى 
بسنده مى كنيم. بر اين اساس جايزه 
بهتريــن بازيگــر زن در بخش راديو 
تئاتر به ام البنين كوهســتانى براى 
نمايش «گروهبان» از بيرجند رسيد 
و بهرام ســرورى نژاد بــراى نمايش 
«رهايــى از بنــد»، جايــزه بهترين 
بازيگر مــرد را دريافت كــرد. جايزه 
نمايشنامه نويســى در ايــن بخش 
نيز سهم سميه محســنى نيك براى 
نمايش «گروهبان» شــد. همچنين 
جايــزه كارگردانى به طور مشــترك 
به حميدرضا سلحشور براى نمايش 
«گروهبان» و داريوش شهبازى براى 
نمايش «كسوف» رســيد.  در بخش 
مســابقه تئاتر خيابانى نيز ســامان 
شــكيبا براى نمايش هاى «سيرك» 
و «ميمون كشــى» و مرجان آقانورى 
بــراى نمايــش «ميمون كشــى» 
بــه ترتيــب جايزه هــاى بهتريــن 
بازيگرى مــرد و بهتريــن بازيگرى 
زن را از آن خــود كردنــد. جايــزه 
كارگردانى اين بخش نيز به ســميه 
مهــرى بــراى نمايش «ســيرك»

 اهدا شد. 

همراه با فجر ۹۸

دست خالی مشهد از تئاتر فجر
اختتامیه جشنواره تئاتر فجر درحالی به پایان رسید که  تئاتر «ژنتیک» جایزه ویژه هیئت داوران را گرفت

من سینما را دوست دارم؛ به همین دلیل از اسکار متنفرم
نگاهی به نودودومین مراسم اسکار

ن
خوا

تاب
ک قاسـم  نوشـته  تاريكـى»،  در  خادم|«فيـل 

هاشـمى نژاد، پـس از 40 سـال، چنـد مـاه پيـش 
بازچـاپ شـد و ايـن خبـرى هيجـان آور بـراى 
خواننـدگان حرفـه اى ادبيات داسـتانى ايـران بود 
كـه مى توانند ايـن رمان پليسـى را -كـه از بهترين 
رمان هاى پليسـى ايران يا شـايد دقيقا بهترينشان 
دانسـته مى شـود- بخوانند يا بازخوانـى كنند.  اين 
اواخر نيـز 4 كتـاب ديگـر از اين نويسـنده، شـاعر، 
منتقـد، مترجـم، عرفان پـژوه و روزنامه نـگار فقيد 

تجديـد چـاپ شـده اسـت كـه مى توانـد فرصتـى 
فراهـم آورد بـراى آنـان كـه تاكنـون نتوانسـته اند 
نسـخه هايى از اين آثـار را داشـته باشـند و مطالعه 
كننـد. «بوتـه بـر بوتـه»، «عشـق گـوش، عشـق 
گوشـوار»، «راه ننوشـته» و «رسـاله در تعريـف، 
تبييـن و طبقه بنـدى قصه هـاى عرفانـى» 4 اثرى 
هسـتند كـه نشـر هرمـس آن هـا را بازچـاپ و بـا 
شـمايلى شـكيل راهى بازار كـرده اسـت. «بوته بر 
بوتـه» بخشـى از فعاليـت روزنامه نگارانـه قاسـم 
هاشـمى نژاد را نشـان مى دهـد و جعفـر 
مـدرس صادقـى در بخشـى از درآمـد اين 
كتـاب در توضيـح اثـر نوشـته اسـت: «از 
44 مقالـه اى كـه در ايـن مجموعـه فراهم 
آمده انـد، 37 مقالـه در روزنامـه آينـدگان 
سـال هاى 1348 تـا 1351 بـه چـاپ 
رسـيده اند و 4 مقالـه در مجله فردوسـى 
سـال 1348. عـلاوه بـر ايـن مقاله هـا، 

قاسـم هاشـمى نژاد نقـد كتاب هـا، نقـد نمايش ها، 
معرفى هـا، گزارش هـا و مطالـب ديگـرى هـم، چه 
با اسـم خودش  چه با اسـم هاى مسـتعارى از قبيل 
«كوهيار»، «كوهيار معاضـد»، «زرير» و «اصلان»، 
در روزنامـه آينـدگان آن سـال ها چاپ كرده اسـت 
كـه در ايـن مجموعـه نيامده انـد.» «عشـق گوش، 
عشـق گوشـوار» نيـز مقالاتـى در حـوزه عرفـان 
اسـت. از عنوان كتـاب «رسـاله در تعريـف، تبيين 
و طبقه بنـدى قصه هـاى عرفانى» مى شـود فهميد 
درباره چيست. ناشـر در اين باره توضيح داده است: 
«هـدف بنياديـن ايـن رسـاله طـرح يـك مطالعـه 
مقدماتـى دربـاره قصه هـاى عرفانـى اسـت. بخش 
اول، در تعريف، كوششـى اسـت براى بازشـناختن 
قصه هاى عرفانى، و يافتن تمايـزات ميان قصه هاى 
عرفانـى و غيرعرفانـى يـا عرفانى نما. فروشكسـتن 
برخى بدفهمى هـا و فرانمودن نمونه هاى راسـتين 
و مصداق هـاى بـارز هدف ايـن بخش اسـت. بخش 

دوم، در تبيين، بـه 2 گوهر يكپـاره و  تفكيك ناپذير 
سـاختار و مضمون در قصه هاى عرفانـى مى پردازد. 
نظر مؤلفـان قدمايى را در اين باره بازمى شـكافد و به 
گرايش هاى تـازه اى كـه در جامعه، به لحـاظ متأثر 
شـدن از فرهنگ نقد ادبـى مغرب زمين پيدا شـده 
اسـت مى پردازد. بخـش سـوم، در طبقه بنـدى، به 
مسـئله مقوله بندى و تقسـيمات قدمايـى و زمينه 
انديشگى چنين تقسـيماتى اختصاص دارد. حرف 
سـر ايـن اسـت كـه قصه هـاى عرفانـى، بـه رغـم 
كوچكى ساختمان پيكره شـان، داعيه بزرگ دارند: 
آن ها نمون و نمـودى از كل بيكرانه اى هسـتند كه 
بـه عنـوان هسـتى مى شناسـيم.» همچنيـن «راه 
ننوشـته» گفت وگوى على اكبر شـيروانى با قاسـم 
هاشـمى نژاد دربـاره كتاب هايش را در بـر مى گيرد 
و مى توانـد بـراى كسـانى كـه مى خواهنـد بيشـتر 
با جهـان اين نويسـنده عارف مسـلك آشـنا شـوند 

جالـب باشـد. 

یک بار دیگر: قاسم هاشمی نژاد
۴ کتاب از نویسنده و عرفان پژوه فقید به تازگی بازچاپ شده است

هاشـمى نژاد را نشـان مى دهـد و جعفـر 
مـدرس صادقـى در بخشـى از درآمـد اين 
كتـاب در توضيـح اثـر نوشـته اسـت: «از 
44 مقالـه اى كـه در ايـن مجموعـه فراهم 
37آمده انـد، 37آمده انـد، 37 مقالـه در روزنامـه آينـدگان 

سـال هاى 1348
4رسـيده اند و 4رسـيده اند و 4

1348سـال 1348سـال 1348. عـلاوه بـر ايـن مقاله هـا، 
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رو گروه ادبیات و اندیشــه| نخســتين شــب شعر 
بين المللى انقلاب اسلامى در كافه ادبيات مشهد 

واقع در فرهنگ سراى بهشت برگزار شد.
اين برنامه شامگاه دوشــنبه،  21بهمن، در ادامه 
برنامه هاى كافه ادبيات مشهد با همكارى مجمع 
انجمن هاى ادبى خراسان رضوى و اداره فرهنگ و 
ارشاد اسلامى مشهد برگزار شد و در آن، شاعران 
ايران و برخى كشــورهاى منطقه از جمله لبنان، 
آذربايجان، پاكســتان، ســوريه و افغانستان به 
شعرخوانى با موضوع انقلاب و مقاومت پرداختند.

 به دنبال میزبانی مشهد از گردشگران ادبی هستیم
در اين برنامه، حميد عشــقى، دبير انجمن هاى 
ادبى اســتان، گفت: برگزارى ايــن رويدادهاى 
بزرگ ادبى باعث وحــدت و همدلى صاحبان قلم 

و انديشه منطقه خاورميانه اســت. او با اشاره به 
حضور استادان دانشــگاه در اين شب شعر، پيوند 
عميق دانشــگاه و انجمن هاى ادبى را براى رشد 
و بالندگى هرچه بيشــتر ادبيات خواستار شد تا 
آسمان درخشان شعر و ادب خراسان بيش  از پيش 

در منطقه و جهان پرچم دار فرهنگ و ادب باشد.
عشــقى يكى از اهداف مجموعه فرهنگ ســراى 
بهشــت و بخش كافه ادبيات آن را برپايى كانونى 
براى گردشــگرى ادبى كشــور معرفى كرد و از 
ميزبانى اين مجموعه از شــاعران و نويسندگان و 
اديبان و گردشــگران ادبى در آينده نزديك خبر 

داد.

 مشهد در ادبیات کشور جریان ساز بوده است
در بخشــى ديگر از برنامه، محمدجواد استادى، 

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اســلامى مشهد، با 
تأكيد بر نقش زبان به عنــوان كهن ترين الگوى 
ارتباطى توســعه يافته و در عين  حال سرمشقى 
كارآمــد و روزآمــد در جوامع انســانى، يكى از 
قالب هاى مهم و اساســى آن را شــعر دانست و 
گفت: من از شعر به عنوان رســانه ياد مى كنم و 
معتقدم نبايد آن را به قدرت و ويژگى هاى ادبى اش 
فروكاست. شعر رســانه اى قدرتمند بوده است و 
هست و امروز با همه محدودنگرى هايى كه نسبت 
به آن وجود دارد، همچنان رسانه اى است فراگير 
كه با همه اقشــار ارتباط برقرار مى كند. او يكى از 
دلايل اهميت شعر به ويژه در ايران و مشهد مقدس 
را مدنيت آن برشمرد و خاطرنشان كرد: تاريخ شعر 
مشهد نشان مى دهد جلسات بسيار ارزشمندى در 
فضاهاى مردمى اين شهر شكل گرفته و در ادبيات 

كشور نيز جريان ساز بوده است.

 اشعاری فراملیتی در شب شعر انقلاب
در اين شب شعر انقلاب اسلامى، عباس ثاقب و سيد 
احمد حسينى (احمد شهريار) از كشور پاكستان، 
ابراهيم بابايف از جمهورى آذربايجان، سيد محمد 
ترحينى از لبنان، محمدكاظــم كاظمى و امان ا... 
ميرزايى، شــاعران مهاجر افغانستانى، محمدرضا 
دهقان از شهرستان كاشمر، عباس ساعى، محسن 
مصطفى زاده، سمانه ســنگچولى، منيژه رضوان، 
مهدى خداپرســت، بهاره تقى پور، فاطمه نوروزى 
و على بحرينى از مشهد ســروده هاى خود را براى 
حاضران خواندند. همچنين در پايان مراســم، از 
آهنگ «سردار دل ها» با شعرى از موسى عصمتى، 

شاعر روشندل خراسانى، رونمايى شد. 

شاعرانه های انقلابی از فراسوی مرزها
نخستین شب شعر بین المللی انقلاب اسلامی در فرهنگ سرای بهشت برگزار شد

گران قیمت، میهمانی های آخر شب و آشنایی ها و مصاحبه ها که از دور سحرآمیز گران قیمت، میهمانی های آخر شب و آشنایی ها و مصاحبه ها که از دور سحرآمیز 
*عضو هیئت علمی دانشگاه خیام و از نزدیک مأیوس کننده می نماید، برنده کیست؟ برنده واقعی کیست وقتی و از نزدیک مأیوس کننده می نماید، برنده کیست؟ برنده واقعی کیست وقتی 

دستاوردهای بشری است، درجه بندی کرد؟ طبیعی است که تفسیرها و آرا 
برحسب نوع نگاه ناظران متفاوت خواهد بود .فیلمی که شما را به وجد می آورد، 

ممکن است در دیگری هیچ حسی ایجاد نکند.
متأسفانه هنر سینما همان قدر که اثر یک فیلم ساز 

است، محصول مخاطب و بیننده هم به شمار 
می رود، کما اینکه نظام حاکم بر  هالیوود و 
آکادمی اسکار هم بر نحوه نگرش و امتیاز 

دادن منتقدان، تأثیر چشمگیری می گذارد.
مُهر  فیلم ها  بر  اسکار  جایزه  هرازگاهی 

ماندگاری و جاودانگی می زند، اما در واقعیت 
همیشه معیار ارزش و فاخر بودن فیلم ها نبوده 

است. چارلی چاپلین، اورسن ولز، 
آلفرد هیچکاک، سیدنی لومت، 

پکین پا،  سم  آلتمن،  رابرت 
ریدلی  کوبریک،  استنلی 
اسکات، مایکل مان، دیوید 
حتی  و  تارانتینو  فینچر، 
کوروساوا و فلینی هیچ گاه 

اسکار نگرفتند.
و  بهترین داور است  زمان 

همیشه نشان داده است که 
خواهند  جاودانه  فیلم ها  کدام 

شد و کدام فیلم ها در تندباد فراموشی از یاد 
خواهند رفت.

سینما را به خاطر بسپاریم، اسکار مردنی 
است. 

*عضو هیئت علمی دانشگاه خیام *عضو هیئت علمی دانشگاه خیام 
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رو

در اين شب شعر انقلاب اسلامى، عباس ثاقب و سيد 
احمد حسينى (احمد شهريار) از كشور پاكستان، 
ابراهيم بابايف از جمهورى آذربايجان، سيد محمد 
ترحينى از لبنان، محمدكاظــم كاظمى و امان ا... 
ميرزايى، شــاعران مهاجر افغانستانى، محمدرضا 
دهقان از شهرستان كاشمر، عباس ساعى، محسن 
مصطفى زاده، سمانه ســنگچولى، منيژه رضوان، 
مهدى خداپرســت، بهاره تقى پور، فاطمه نوروزى 
و على بحرينى از مشهد ســروده هاى خود را براى 
حاضران خواندند. همچنين در پايان مراســم، از 
آهنگ «سردار دل ها» با شعرى از موسى عصمتى، 
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گفت وگو

رضوانی| متون كهن فارسى سرشار از حكايت ها 
و قصه هايى است كه نكات اخلاقى، تربيتى و 
اجتماعى را در قالب ماجراهايى جذاب و خواندنى 
نان به  ارائه مى دهد. تشويق كودكان و نوجوا
خواندن اين آثار، علاوه بر اينكه پندهايى به آن ها 
منتقل مى كند، مى تواند مروج فرهنگ ايرانى-

اسلامى نيز باشد. با اين  حال، داشتن زبان ثقيل و 
كلمات و عباراتى كه امروز ديگر استفاده نمى شود 
و براى فهم برخى از آن ها بايد به واژه نامه ها 
مراجعه كرد و همچنين داشتن لايه هاى متعدد 
كه گاه درك منظور نويسنده و محتواى اصلى اثر 
را دشوار مى كند، اين متون را براى مخاطب امروز 
به ويژه كودكان و نوجوانان نيازمند بازنويسى و 
ساده سازى مى كند. بديهى است كه وقتى قرار 
باشد مخاطبان چنين آثارى اين رده هاى سنى 
پايين باشند، بايد دست به گزينش زد و قطعاتى 
را انتخاب كرد كه مناسب سن و دنياى آنان باشد. 
آنچه گذشت، ناظر به اهميت بازنويسى متون كهن 
براى كودكان و نوجوانان است، اما اينكه چه متونى، 
با چه ويژگى هايى و چطور بايد بازنويسى شوند، 
موضوعى است كه در گفت و گو با ليلا خيامى، شاعر 
و نويسنده كودكان و نوجوانان،  سعى كرديم به آن 
بپردازيم. او سال گذشته بازنويسى ادبيات كهن را 
در چند مجموعه «شاهنامه» فردوسى، «كليله 
و دمنه»، «مثنوى معنوى»، «هزار و يك شب»، 
«بوستان» و «گلستان» سعدى و آثار نظامى 
و عطار انجام داده است. هر مجموعه شامل 40

داستان مى شود و در دست انتشار است.

 به نظر شما كدام متون كهن فارسى مناسب
بازنويســى براى كودكان اســت و اين آثار چه 

ويژگى هايى بايد داشته باشد؟
وقتى بخواهيم به ادبيات كهن رجوع كنيم و 
براى كودكان آثارى بيافرينيم، به نظرم و با توجه 
به تجربه اى كه در اين زمينه داشته ام، اولين 
آثارى كه خيلى راحت مى شود به سراغشان 
و  «كليله  و  مولانا  معنوى»  «مثنوى  رفت، 
دمنه» مى توانند باشند. ويژگى خاصى كه اين 
2 اثر را آثارى خوب در زمينه بازنويسى براى 
بچه ها مى سازد وجود شخصيت هاى حيوانى در 
داستان هاى آن هاست. همگى خوب مى دانيم كه 
كودكان عاشق حيوانات اند و خيلى راحت به سراغ 
آثارى مى روند كه شخصيت هاى حيوانى دارند. 
2به همين علت، به نظر من، اين 2به همين علت، به نظر من، اين 2 اثر مى توانند در 
مرحله اول انتخاب هاى خوبى باشند. البته وقتى 
حرف از مناسب بودن يا نبودن آثار براى كودكان 
به ميان مى آيد بايد گفت اين نويسنده و بازنويس 
يا بازآفرين است كه اثر را مناسب يا نامناسب 
مى  آفريند. آثار كلاسيك ما بالطبع براى كودكان 
نوشته نشده اند و نمى توان هيچ يك از آن ها را 
كاملا مطابق معيارهاى ادبيات كودك ديد. اين 

وظيفه نويسنده است كه بتواند با هوشيارى و 
توان بالاى خود آثارى را از دل اين متون بيرون 
بكشد و به شيوه اى هنرمندانه مناسب كودكان 
بازآفرينى كند، چنان كه خيلى از آثار «مثنوى 
معنوى» يا «كليله و دمنه» هم كه از آن ها نام 
برديم ممكن است براى بازنويسى محدوديت هايى 
 ايجاد كند. اين هنر نويسنده است كه انتخاب 
درستى از اين آثار داشته باشد و آن ها را  چنان كه 
مناسب كودكان است دوباره بيافريند. نويسنده 
مى تواند قبل از انتخاب آثار كهن فارسى براى 
بازنويسى، جست وجو كند و ببيند كدام آثار 
جذابيت بيشترى براى كودكان دارند، آثارى 
كه شخصيت هاى مورد علاقه كودكان را دارا 
باشند، جذابيت و كشش مناسب را داشته باشند 
و كودك را وارد ماجراهاى هيجان انگيز كنند  يا 
آثارى كه كمى با طنز همراه باشند و ... . بى شك 
در عموم متون گذشته ما مى توان داستان ها و 
حكايت هايى با اين ويژگى ها يافت اما گلچين 
كردن و جمع آورى آن ها از دل آثار مهم است. 
نمى شود كتاب «مثنوى» را باز كنيم و از اولين 
داستان شروع به بازنويسى كنيم و هر چه در آن 

هست براى كودكان بنويسيم.

اساسا چرا بايد بازنويسى انجام شود؟
 بازنويسى اهميت زيادى دارد مخصوصا در 

جامعه امروز كه كودكان بيش  از پيش از 
ادبيات كهن ما فاصله مى گيرند و به 

دنبال فضاهاى مجازى و شخصيت ها 
و بازى هاى عجيب و غريب و پر 

و  بيگانه مى روند  از هيجان 
روز به روز با فرهنگ و مليت 
و قوميت خودشان بيگانه تر 

بازنويسى ها  مى شوند. 
مى توانند كودكان را 

با فرهنگ و ادبيات كهن ما آشتى دهند، البته 
به شرطى كه خوب و مناسب باشند. امروزه در 
بازار كتاب، بازنويسى ها و بازآفرينى هاى زيادى 
را مى بينم اما اگر به خيلى از اين آثار با ديده نقد 
 نگاهى بيندازيم، مى بينيم آن چنان كه بايد و 
شايد مناسب كودكان امروز و هماهنگ با ذوق 
و سليقه آن ها نيستند و صرفا يك ساده نويسى 

از اصل اثرند.

 نويسنده موقع بازنويسى چه چيزهايى را
بايد لحاظ كند و به چه نكاتى بايد توجه داشــته 

باشد؟
موقع بازنويسى يا بازآفرينى ادبيات كلاسيك 
بايد حواسمان به خيلى چيزها باشد. بايد اول 
داستان ها و اشعار مدنظر را از هر لحاظ بررسى 
كنيم. بعضى از اشعار و داستان هاى ادبيات كهن 
با وجود ارزشمند بودن براى كودكان مناسب 
نيستند چون به مضامينى پرداخته اند كه از 
نظر اخلاقى مناسب كودكان نيستند يا مفاهيم 
عميق فلسفى و عرفانى را بيان مى كنند كه فراتر 
از فهم كودكان اند يا اينكه به موضوعات خشن 
مى پردازند كه نمى توان آن ها را در دايره بازنويسى 
براى كودكان جاى داد. پايان هاى بد و غمگين و 
مأيوس كننده براى كودكان يا مرگ شخصيت ها و 
از اين قبيل مسائل نيز موضوعاتى هستند كه 
بايد با وسواس و هنرمندى بيشترى به 
سراغشان رفت. البته وقتى حرف از 
بازنويسى و بازآفرينى به ميان بيايد، 
بعضى از اين مشكلات را مى توان 
با دست بردن در آثار و تغييراتى 
اندك و هنرمندانه رفع كرد. برخى 
متون كهن فوق العاده جذاب 
و خواندنى اند اما به علت 
همين سختى ها خيلى 

از نويسندگان به سمتشان نمى روند. به نظر 
من، بازنويسى و بازآفرينى هاى خوب و درست 
مى توانند خيلى از اين آثار را در گروه آثار مناسب 
براى كودكان قرار بدهند. درست است كه با اين 
كار ممكن است بخشى از اين آثار تغييراتى بكند 
و به قولى تحريف يا سانسور شود اما اگر اين گونه 
بتوان آثار ناب ادبيات كهن را در دسترس كودكان 
قرار داد تا حداقل بهره را از آن ها ببرند چه مشكلى 

مى تواند داشته باشد؟

 همان طــور كــه اشــاره كرديــد، هنگام
بازنويســى برخى ويژگى هاى ســبكى و نثرى 
نويسنده اثر كلاســيك از بين مى رود. توجه به 
اين امر تا چه حد براى بازنويســى اهميت دارد؟ 
آيا مى توان گفت در بازنويســى بــراى كودك و 
نوجوان محتــوا بر ويژگى هاى ســبكى و نثرى 

ارجحيت دارد؟
بله، حتما در بازنويسى مخصوصا براى كودكان 
تغييراتى اساسى در ساختار متون بازنويسى شده 
در مقايسه با متن كهن مدنظر ايجاد مى شود  
چون زبان و دنياى ادبيات كودك امروز خيلى 
با ادبيات بزرگ سال  به ويژه متون كهن متفاوت 
نتظار  است. نمى توان از نويسندگان كودك ا
بازنويسى خوب داشت اما بايد مصر بود كه تغييرى 
در اصل داستان ها ايجاد نشود. در متن بيشتر 
بازنويسى ها و بازآفرينى هايى كه براى كودكان 
انجام مى شود مخصوصا آن ها كه چاشنى هنر 
و خلاقيت را هم به همراه دارند، بى شك تفاوت 
زيادى با اصل متون مى بينيم، اما به نظر من، 
محتوا و درون مايه اين آثار است كه مى تواند 
در اين زمان و در اين دوره از زندگى كودك 
برايش مفيد فايده باشد و ساختار ظاهرى اين 
آثار چندان نزديكى و مشابهتى با ادبيات كودك 
ما ندار د. ما بايد هر چه مى توانيم از دل اين آثار 
بيرون بكشيم و مناسب كودكان و مطابق سليقه 
آن ها بازآفرينى و بازنويسى كنيم. حتى اگر لازم 
ديديم و ممكن بود چيزهايى از مظاهر دنياى 
امروز را به متن خود بيفزاييم تا اين آثار را به ذوق 
و سليقه و دنياى كودكانمان نزديك تر كنيم. اين 
اولين قدم است براى آشنايى كودكان با دنياى 
ادبيات كهن. خب طبيعتا اگر كودك به اين آثار 
علاقه مند شود در سال هاى آينده كه توانايى درك 
اصل متون را پيدا كند ناخودآگاه به سراغشان 
مى رود و بى شك لذت صدچندانى از اين آثار 
مى برد اما الان كه در دوره كودكى است و توان 
درك و پذيرش خيلى از آثار متون كهن را ندارد 
بهترين كار اين است كه به حداقل ها بسنده كنيم 
نه اينكه از ترس خدشه وارد شدن به اصل متون 
و به دليل نامناسب تشخيص دادن اين آثار براى 
كودكان، آن ها را از خواندن و آشنايى با اين آثار 

محروم كنيم. محروم كنيم. 

بازنویسی  متون کهن بچه ها را با فرهنگ ایرانی آشتی می دهد
اهمیت بازنویسی متون کهن فارسی برای کودکان و نوجوانان در گفت وگو با لیلا خیامی

 بازنويسى اهميت زيادى دارد مخصوصا در 
جامعه امروز كه كودكان بيش  از پيش از 

ادبيات كهن ما فاصله مى گيرند و به 
دنبال فضاهاى مجازى و شخصيت ها 
و بازى هاى عجيب و غريب و پر 

و  بيگانه مى روند  از هيجان 
روز به روز با فرهنگ و مليت 
و قوميت خودشان بيگانه تر 

بازنويسى ها  مى شوند. 
مى توانند كودكان را 

از اين قبيل مسائل نيز موضوعاتى هستند كه 
بايد با وسواس و هنرمندى بيشترى به 
سراغشان رفت. البته وقتى حرف از 
بازنويسى و بازآفرينى به ميان بيايد، 
بعضى از اين مشكلات را مى توان 
با دست بردن در آثار و تغييراتى 
اندك و هنرمندانه رفع كرد. برخى 
متون كهن فوق العاده جذاب 
و خواندنى اند اما به علت 
همين سختى ها خيلى 
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